
شبِ امتحان
بي دلهره مي خوابد

و هيچ وقت آرزو نمي كند
برف ببارد

و نگران هم نيست
كه زبانم لال

سؤال ها سخت باشد
يا وقت كم بياورد

قبل از امتحان
نه به تقلبّ فكر مي كند

نه هيچ چيز ديگر!
نه كتابش را تند تند ورق مي زند

نه التماس مي كند كه:
«فقط ده دقيقه ديرتر!»

        وقت امتحان
       نه هول مي شود

       نه دل درد مي گيرد
      و نه تهِ مدادش را مي جود

      تازه مي گويد:
«اين سؤال ها كه آب خوردن است.»

نه، تعجّب نكن  
دروغ نمي گويم  

آخر او معلمّ من است!  

آتوسا صالحي
تصويرگر: شراره خسروانى
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روز زمين پاك

   دوّم ارديبهشت را در سراسر جهان به 
عنوان «روز زمين پاك» جشن مى گيرند.

جمع  را  زباله ها  و  مى روند  طبيعت  دامن  به  كوه نوردان  روز،  اين  در   
مى كنند . با بزرگ تر شدن شهرها، ما آدم ها صدمه هاى زيادى به طبيعت 

مى زنيم. آب هاى آلوده، زباله هاى غير بهداشتى ، كم شدن درخت ها و....
بنابر اين در روز « زمين پاك» همگى دوباره به طبيعت فكر مى كنيم . تو 

هم دوستي با طبيعت را با نگه داري از يك گلدان كوچك، شروع كن.

ارديبهشت  ۲

اسداله شعباني

ىىى
بنابر اين در روز « زمين پاك» هم
هم دوستي با طبيعت را با نگه دار

تهمينه حدّادي

ي ب

در گوشه اي از شهر تهران
در خانه اي كوچك 

اجاري!
يك دخترك با اشك هايش حرف مي زد

او آرزو داشت
گنجشك ها او را ببوسند

پروانه ها بر پيچك مويش بخوابند
گل هاي وحشي 

با او بخندند
و شاخه هاي شاد گيلاس
يك جفت گيلاسِ طلايي

بر لاله ي گوشش ببندند

آرزوآرزو
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روز معلّم

آموزش  و  راهنمايي  براى  پيامبران     
هم  معلّم ها  مى شدند.  فرستاده  مردم 
كارشان همين است. آن ها هم به ما چيزهاى زيادى ياد مى دهند. بنابر اين، 

شغل معلّمي بسيار با ارزش است. 
12 ارديبهشت، سالگرد شهادت استاد مطّهرى است. ايشان معلّم بزرگي 
و  ايشان  به  احترام  براى  نوشته اند.  ارزشى هم  با  كتاب هاى  و  بوده اند 

بقيّه ى معلّم ها، اين روز را روز معلّم مى ناميم.

شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)

    تمام امام  مان ما از نسل حضرت فاطمه زهرا (س) هستند. حضرت فاطمه 
چهار فرزند داشتند: امام حسن(ع)، امام حسين(ع)، حضرت زينب(س) و 
ام كلثوم(س) فرزندان ايشان بودند. فرزند آخر ايشان قبل از تولّد از 

دنيا رفت.
و  همسر  رسيدند،  شهادت  به  سالگى   18 در  فاطمه  حضرت  كه  زمانى 
يارانشان تصميم گرفتند ايشان را شبانه و پنهاني در جايى نامعلوم دفن 
كنند. زيرا احتمال داشت كه دشمن، به قبر ايشان بي احترامي كند. به خاطر 

همين، محلّ دفن فاطمه(س) مشخّص نيست. 

اگر مي خواهيد درباره ي حضرت فاطمه(س) بيشتر 
بخوانيد.  را  رنگين كمان»  «عروس  كتاب  بدانيد 
انتشارات  و  نوشته  شفيعى  شهرام  را  كتاب  اين 
منتشر  نوجوانان  و  كودكان  پرورش فكري  كانون 

كرده است.

روز بزرگداشت فردوسي

روى  بر  سال  از 30  بيش  فردوسى    
سرودن  او  كرد .  كار  شاهنامه اش 
شاهنامه را در تمام اين سال ها ادامه داد. و شصت هزار بيت شعر براى 

ما به يادگار گذاشت. 
شاهنامه ى فردوسى بزرگ ترين و مهم ترين كتاب ادبى ما ايرانيان است . 
فردوسى با نوشتن شاهنامه هم زبان فارسى را حفظ كرد و هم تاريخ و 
قصّه هاى  و  افسانه ها  از  خيلى  گذاشت.  يادگار  به  را  ايران  افسانه هاي 
شهر  در  فردوسى  مقبره ى  است.  گرفته  جا  شاهنامه  در  ما  پهلواني 
«توس» (نزديك مشهد مقدّس) است. در روز بزرگداشت او جشن ها و 

همايش هايى برگزار مى شود.

خوانده اي؟...  را  شاهنامه  داستان  چند  تو 
و  رستم  رودابه؟...  و  زال  سيمرغ؟...  و  زال 

اسفنديار؟
زبان  به  را  شاهنامه  داستان  شش  مي تواني 
ساده در كتاب « قصّه هاي تصويري شاهنامه» 
نوشته ي حسين فتاحي بخواني. هر داستان اين 

كتاب تصويرگري هاي زيبايي هم دارد. 

ارديبهشت۱۲

ارديبهشت۲۵

روز ملّي خليج فارسارديبهشت۱۰

مهم ترين  از  يكى  خليج فارس       
آبراهه هاى دنياست. جزيره هاى زيادى 
هم در خليج فارس وجود دارد. ماهى هاى خليج فارس، طرفداران زيادى 
دارد. كشتى هاى مسافرتي، باري و نظامي زيادى هم در آن رفت و آمد 
مى كنند . خليج فارس از ابتدا به همين نام شناخته مى شده است. مدّتى 
است كه در تقويم كشورمان، دهم ارديبهشت را «روز ملّى خليج فارس» 
را  پرتغالى  نظاميان  توانستيم  ما  پيش  وقت  خيلى  كرده اند.  نام گذارى 
كه به اين خليج تجاوز كرده بودند، بيرون كنيم. اين روز به ما يادآوري 

مي كند كه هميشه بايد از كشورمان دفاع كنيم.
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عروسك ها فقط وسيله ي سرگرمي بچّه ها نيستند. 
انسان ها از قديم آرزوها و خيال هاي خودشان را 
نمايش  گفته اند.  عروسك ها  انواع  از  استفاده  با 
عروسكي، هم براي بچّه ها و هم براي بزرگ ترها 
اجرا مي شود. ساختن عروسك هاي مختلف، يك 
از  با يكي  بار  هنر قديمي و پرارزش است. اين 

عروسك سازهاي كشورمان گفت و گو مي كنيم.

گفت و گو با 
عادل بزدوده

آقاى «عادل بزدوده» يكى از عروسك سازهاى 
خوب كشور ماست. تو حتماً سريال عروسكى 
«خانه ي مادربزرگه» و «زى زى گولو» را ديده اى. 
او عروسك هاى اين برنامه ها و خيلي از فيلم  ها، 

نمايش ها و سريال هاي ديگر را ساخته است.

عروسكم دوباره جان گرفت

گفگ

گفت و گو: مژگان بابامرندى • عكاس:  طيبه رحيمى
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در بچّگى رابطه ي شما با عروسك ها چه گونه   

بود؟
عروسك ها چند هزار سال است كه مورد علاقه ي انسان ها 
استفاده  مختلف،  آيين هاي  و  مراسم  در  عروسك ها  هستند. 

داشته اند. من هميشه با عروسك هايم نمايش مي دادم.

 عروسك نمايش با عروسك معمولى چه تفاوتى 
دارد؟

عروسك هاى بازارى براي فروش ساخته مي شوند. بنابراين 
كاربرد نمايشى ندارد. بنابراين به آن ها مى گويند اسباب بازى. 
امّا عروسك هاى نمايشى، تكليف شان مشخّص است. آن ها براي 
استفاده هاي خاص ساخته مى شوند. عروسك گردان با صداى 
خودش و حركت دادن عروسك ، داستان را مي گويد. مواد اوليّه   ي 
عروسك هاي اسباب بازى، اصلاً به درد ساخت عروسك نمايش 
نمى خورد. عروسك هاى نمايشى معمولاً با فومِ سفيد، يونوليت، 
اسفنج، پنبه، كاغذ، مقوا، سيم و اين جور چيزها ساخته مى شود. 

 عروسك نمايشى خوب چه خصوصيّاتي دارد؟
بايد شخصيّت و ظاهرش متناسب با قصّه ي نمايش باشد. بايد 

بازى دهنده اش بتواند راحت آن را حركت دهد. 

 تا حالا شده كه فكر كنيد عروسكى كه ساخته ايد 
مثل بچّه ي خودتان است؟ 

عروسك هايم را دوست دارم. حتّى بعضى موقع ها عروسكم 
را تنبيه كرده ام! چون آن ها مثل بچّه هاى من مى مانند. وقتى 
يك  نخ هاى  بار  يك  مى ريزد.  قلبم  مى زند،  لنگ  عروسكى 
عروسك پيچيده بود. سعى كرده بودند درستش كنند. امّا بايد 
به دست من كه پدرش هستم درست مى شد. او را آوردم در 
اتاق كارم كه مثل اتاق جراحى عروسك هاست... با فرصت و 
حوصله شروع كردم نخ ها  ي او را عوض كردم. عروسك دوباره 

زنده شد! 

  از بين  عروسك هاي نمايشي كدام عروسك 
را بيشتر از همه دوست داريد؟

بعضى از آن ها را بيشتر دوست دارم. دو تا نوزاد براى 
بود.  ماهش  شش  «محمّد  رضا»  پسرم  ساختم.  تلويزيون 
لمسش  تا  مى كشيدم  او  به صورت  زود دست  صبح هاى 
كنم. مي خواستم واقعاً بتوانم آن  نوزادهاي عروسكي را خوب 
از كار در بياورم. «مخمل» و «زى زى گولو» را هم بسيار 
دوست دارم. در نمايش جديدم كه كارى از شاهنامه است، 

به «سهراب» و «مبارك» اش علاقه دارم.

 بچّه هايتان به عروسك هايتان حسودي نمي كنند؟
گاهي حسادت كرده اند. پسر كوچكم سه، چهار ساله بود. 
عروسكى درست كرده بودم كه در كيفم مى گذاشتم. پسرم 
را توي كيفت  او  او؟... چرا  يا  مي گفت من پسرت هستم 

مي گذاري؟!

 چه جوري وارد كار در رشته ي عروسك سازي 
شديد؟

من عضو كتابخانه ي كانون پرورش فكري بودم. كانون 
شرايط رشد مرا فراهم كرد، به خصوص كتاب دارهاي خوب 
آن.... در سال 1351 مركز تئاتر ايران تأسيس شد. با كمك 
كانون وارد اين مركز شدم. تا زمانى كه دست هايم جان دارد، 

در اين رشته به فعّاليت ادامه خواهم داد. به اميد خدا.

 وقتى 
يك  ى 
مّا بايد 
دم در 
صت و 
دوباره 
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نرگس اللهياري
تصويرگر: سام سلماسى

در دنيا از هر پنج كودك، 
يك نفر چاقي يا اضافه وزن 
دارد. البتّه «چاقي» و 
«اضافه وزن» با هم 
تفاوت دارد.

نكته: چاقي، اضافه وزن 
شديد است.

اگر در بچّگي چاق باشيم، در بزرگسالي آماده ي مبتلا شدن به بيماري ها هستيم. 
بيماري هايى مانند: ديابت، بيماري هاي قلبي، انواع سرطان، خرخر كردن در خواب و...

صبا هم مثل همه ي كودكان چاق، پرخوري مي كرد و تحرّك كافي نداشت.

معمولاً بچّه هاي چاق 
اعتماد به نفس كمتري دارند.

اسم اين دختر«صبا»ست. او قبلاً خيلي 
اضافه وزن داشت. امّا حالا...

او گاهي براى كنار آمدن با بي حوصلگي اش، 
شبه خوردن روي مي آورد.
به خوردن روي مي آورد.

ه شدن تلا ادهي آ ال گ ز د اش چاق چّگ د اگ

معمولاً بچّه هاي چاق 
اعتماد به نفس كمتري دارند.  

هوووم... 
من نوشابه 
مي خواهم!

حوصله ام سر رفته، 
ديگر چي بخورم!؟

وقتي با كسي حرف مي زنم. 
احساس مي كنم او دارد به 

لپ هايم نگاه مي كند!
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من دوست دارم 
قد بلند باشم. بايد 

شير بخورم؟

من بعد از ظهرها دو 
ساعت مي خوابم.

اين كه چرا بچّه ها چاق مي شوند مي تواند 
دلايل مختلفي داشته باشد.

تنقّلات مضر مثل 
چيپس، آب نبات، 

پفك و... را دور بريز! 
به جاي همه ي اين ها 

ميوه بخور.

بدن براي انجام فعّاليت ها و ادامه ي زندگي به موادي نياز دارد. اگر 

غذا  بيش از نياز ما باشد، به صورت چربي، ذخيره مي شود. مخصوصاً 
اگر كم تحرّك هم باشيم.

بايد عادت هاي غذايي غلط را اصلاح كنيم

بچّه هاي چاق رشد قدي كمتري دارند. متأسفانه آن ها كوتاه قد مي مانند. پس چاقي اصلاً چيز خوبي نيست.

چرا من چاق 
مي شوم؟

حالا چه كار كنم؟

بايد

ي ت ك قدي شد چاق ههاي ّ

دوست دارم 
 باشم. بايد 

خورم؟

من
سا

د عادت هاي غذايي غلط را اصلا

آ أ

من د
قد بلند

شير بخ

بايد

   با تشّكر از 
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آقاى  نساختم.  خودم  از  را  داستان ها  اين  همه ى  من  البتّه 
دقيقى هم داستان ها را از كتابى به نام «شاهنامه ي ابومنصورى» 
بر مي داشت و به صورت شعر در مى آورد. من آن كتاب را 
نداشتم و براى پيدا كردن آن، به هر جا كه فكرش را بكنيد 
سفر كردم. پيش هر كسى هم كه شما فكرش را بكنيد رفتم... 
بود،  آمده  خوشش  من  از  كه  ثروتمند  آقاى  يك  اين كه  تا 
كتاب«شاهنامه ي ابومنصوري» را  به من 
هديه كرد. من خيلى خوشحال شدم و 

تا صبح، خواب هاى خوب ديدم. 

من فردوسى ام
كتابى درباره ى  توسى ،  ما ، جناب آقاي دقيقى    همشهرى 
سرگذشت پهلوانان ايرانى مى نوشت. من هم از داستان هاى اين 
پهلوانان خوشم مى آمد . آن قدر كه خيلى از اين داستان ها را 
از حفظ براى ديگران تعريف مى كردم . وقتى آقاي دقيقي به 
رحمت خدا رفت، خواستم كتابى را كه ايشان شروع كرده بود 
ادامه بدهم. ايشان فقط هزار بيت سروده بود. من، پنجاه هزار 

بيت اضافه كردم!

من الان هشتاد ساله ام. ديگر پير شده ام. سى و 
پنج- شش سال از عمرم مشغول نوشتن شاهنامه 
بودم. شاهنامه تازگى ها تمام شده است. البتّه، ده 
سال پيش، فكر كردم تمام شده. ولى بعد ديدم 
يك چيزهايى كم دارد كه به آن اضافه كردم.

ماجراهای تاريخی
علي اكبر زين العابدين 
تصويرگر: نگين حسين زاده
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نرود. من در  بين  از  تا زبان فارسى  من شاهنامه را نوشتم 
شاهنامه از هجوم بيگانگان به ايران نوشته ام. نشان داده ام كه 
چه گونه ايرانيان از دانش و فكر خود استفاده مى كردند تا بيگانگان 

را شكست دهند. 
شخصيت ها ى كتاب من خيلى زيادند. همه را نمى توانم نام 
ببرم . امّا رستم ، سياوش، بيژن، منيژه ، كيخسرو، سهراب ، زال ، 

تهمينه و رودابه از شخصيت هاى كتاب من هستند.
 من در زمان حكومت« سامانيان» شروع به نوشتن اين كتاب 
كردم. آن قدر نوشتن اين كتاب طول كشيد كه حكومت عوض 
شد. حالا كه نوشتن آن تمام شده،  «غزنويان» حكومت را به 
دست گرفته اند . سلطان«محمود غزنوي» اصلاً به زبان فارسى 
احترام نمى گذارد. راستش را بخواهيد اگر بتواند، مرا از بين 
مي برََد و شاهنامه ام را نابود مي كند. او مي خواهد هيچ اثرى از 
دليرى هاى ايرانيان نباشد. تازه او از اين كه من شيعه هستم و در 
اوّل كتابم امام على (ع) را ستايش كرده  ام، خيلى خيلى ناراحت 

است. 
وقتى بچّه بودم، پدرم  مرا به مكتب خانه مى فرستاد. گاهى 
هم معلمّ را به خانه مى آورد تا به من زبان فارسى و عربى و 
علوم ديگر بياموزد. من هم هر چه استادانم مى گفتند، خوب ياد 

مى گرفتم . به خاطر همين پدرم مرا خيلى دوست مى داشت.
 خانواده ى ما  به آداب و رسوم ايرانى خيلى علاقه داشت . 
داستان  شجاعت ها و بى باكى و دانايى ايرانيان را در خانه براى 
ما مى گفتند. به همين دليل من خيلى از داستان هايى را كه در 

شاهنامه آورده ام، از قبل بلد بودم.

 من بيش از چهل سال داشتم كه شروع به نوشتن شاهنامه 
كردم. هر چه مى گذشت، با روحيه ى بهترى شعر هاى شاهنامه را 
مى سرودم. امّا حدود پانزده سال پيش بود كه پسرم بر اثر بيمارى 

درگذشت و من از آن زمان به بعد حال و روز خوشى ندارم.
 پيش از اين كه شاهنامه را بنويسم باغ ها و زمين هاي كشاورزي 
زيادي داشتم. در اوقات بى كارى شعر مى گفتم و كتاب مى خواندم. 
در جوانى وضع مالى خوبى داشتم ولى سى و پنج سال فقط شعر 
گفتم. بنابراين، فقير شدم . ولى خدا را شكر كه بالاخره كتابم به 

پايان رسيد. گنج من شاهنامه است.

كتاب هاى خواندنى از 
قصّه هاى شاهنامه ى فردوسى :

قصّه هاى شاهنامه
آتوسا صالحى

 نشر پيدايش
داستان هاى شاهنامه 

به روايت م.آزاد
  كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان

قصّه هاى شيرين شاهنامه ي فردوسى
 اسداله شعبانى
 نشر پيدايش.

حكيم ابوالقاسم فردوسى، سراينده ي شاهنامه است. در شاهنامه، تاريخ و افسانه هاى ايران باستان را 
مى خوانيم. 

فردوسي از خانواده ى دهقانان بود كه مالك زمين ها و باغ هاى كشاورزى بودند. از چهل سالگى به سرودن 
شاهنامه مشغول شد و سى و پنج سال به اين كار ادامه داد. اگر فردوسى اين كتاب را نمى نوشت، ما بسياري 

از داستان هاى ملّى ايرانى را نمي دانستيم. شايد زبان فارسى هم به اين خوبي باقي نمي ماند.
 

شده  ساخته  فردوسى  از  زيبايى  مجسمه هاى 
يا  تهران.  فردوسى  ميدان  مجسمه ى  مثل  است. 
روز 25  دارد.  قرار  او  آرامگاه  در  كه  مجسمه اى 

ارديبهشت را روز بزرگداشت فردوسى مى نامند.
به گفتار شعرم كنون گوش دار         

             خرد ياد دار و به دل هوش دار

از چهل سال ش
ذشت

از چه
تاب را نمى نوش
ي باقي نمي ماند.

نرود. من در  ن 
اده ام كه

دامه د
د زبان فارسى هم

ندنى از
هنامه ى فردوسى :::::::::::

مه

كان و نوجوانان
ىىىىىىىىىىىسىى اهنامه ي فردو

شده  ساخته  فردوسى  از  بايى 
يا  تهران.  فردوسى  ميدان  مه ى 
25 روز دارد.  قرار  او  آرامگاه 

بزرگداشت فردوسى مى نامند.
كنون گوش داركنون گوش دار         

 دار و به دل هوش دار دار و به دل هوش دار

م و ل م
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توس  در  پيش،  سال  صد  و  هزار  حدود  فردوسي»  «ابوالقاسم 
(خراسان) به دنيا آمد.

ابوالقاسم، تا چهل  سالگي مشغول جمع آوري داستان ها و افسانه هاي 
قديم ايران بود. بعد از آن، تازه شروع به سرودن شاهنامه كرد. او 
روي سرودن شاهنامه حدود سي سال  كار كرد و در حدود سنّ هفتاد 

سالگي،كتاب را به پايان رساند.

شاهنامه، يكي از بزرگ ترين و پرارزش ترين كتاب هاي شعر 
فارسي است. كتابى درباره ي تاريخ و پهلوانان ايران باستان.   

شاهنامه افسانه هاي شيرين پر از پند را براي ما تعريف 
مي كند. خداپرستي را راه نجات مي خواندَ. عقل را هم نعمت 

بزرگ  خدا معرفي مي كند.
فردوسي در شاهنامه، به بهانه ي بازگو كردن تاريخ، ما را با 

اخلاق، جوانمردي، دانايي و شجاعت آشنا مي كند. 
سرودن شاهنامه، از نابودي زبان فارسي جلوگيري كرد. اين 
كتاب، مانند باغي است كه زيباترين كلمه ها و تصويرهاي 

زبان فارسي را در آن پيدا مي كنيد. 

حكيم ابوالقاسم فردوسي كه بود؟

صمد چيني فروشان
مژگان بابامرندى
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فردوسي با شاهنامه اش روحيه ي مقاومت، خداپرستي، وطن دوستي و 
آزادگي را به ما مي آموزد. امّا شاهنامه، شناسنامه ي زبان فارسي هم هست. 
تا زماني كه شاهنامه وجود دارد، زبان شيرين فارسي از بين نخواهد رفت. 
فردوسي در اين سي سال، تمام ثروت و جواني اش را از دست داد. امّا يكي 

از بزرگ ترين كتاب هاي جهان را از خودش باقي گذاشت.
بسي رنج بردم در اين سال سي

عجم زنده كردم بدين پارسي
فردوسي، داستان هاي پهلواني، تاريخي و افسانه اي را در دوراني به 
شعر در آورد كه بيشتر مردم سواد خواندن و نوشتن نداشتند. در آن 
روزگار و حتّي تا سال هاي بعد، داستان ها و شعرها براي مردم خوانده 
مي شد. راويان و قصه گويان براي مردم قصّه مي گفتند. شايد به خاطر 
راحتي كار قصّه گويان و نقّالان بود كه فردوسي، زبان ساده و قابل 

فهمي را براي شاهنامه به كار برد. 
اوّلين شاهنامه خوان ها (كساني كه براي مردم شاهنامه مي خواندند) 
كمي بعد از مرگ فردوسي آن ها روخواني شاهنامه را به ميان مردم 
بردند. امّا زيبايي داستان ها و صحنه هاي پر حركت آن، شاهنامه خوان ها 

مرشد ولي االله ترابي، يكي از بزرگ ترين نقّالان زنده ي ايران است. او 
كارش را از كودكي با اجراي نقش كودكان در تعزيه ها شروع كرد. كم 
كم به هنر نقّالي علاقه مند شد و هر روز براي آموختن شاهنامه و نقّالي 
پيش استاد رفت. مرشد ولي االله ترابي نزديك به شصت سال براي مردم ايران و جهان نقّالي كرده است. او در كنار اجراي 
برنامه هاي مختلف نقّالي، شاگردان خوبي هم در اين رشته تربيت كرده است. اين پدربزرگ شعردان و خوش آواز ما، اكنون 

نزديك به 75 سال سن دارد. براي او آرزوي طول عمر و شادابي و سلامتي داريم.

م ر ي ب ر
ت آن، شاهنامه خوان ها 

بزرگ ترين بازمانده ي نقاّلان ايراني

  * يكي از نقّالان بزرگ ايران مرشد ولي  االله ترابي است.

را مجبور به استفاده از حركت و بازيگري كرد. اين گونه بود كه 
هنرنقّالي به وجود آمد. 

  نقّالى چيست؟
نقّال ها، شاهنامه را هميشه، همان طوري كه هست نمي خوانند. 
آن ها اشعار و داستان هاي شاهنامه را با قدرت بازيگري و قصّه گويي 
خودشان تركيب مي كنند. به خاطر همين، تماشاي نقّالي، مي تواند به 

اندازه ي يك فيلم سينمايي ما را سرگرم كند.
نقّال ها، گاهي حتّي قصّه هاي تازه اي براي شخصيت هاي شاهنامه مي سازند. 
گاهي هم موضوعات جديد زندگي امروز را لا به لاي داستان هاي شاهنامه 

مي گويند. نقّال ها با اين كار، شاهنامه را براي مردم جذّاب تر مي كنند.
تنها وسيله اي كه نقّال ها موقع نقّالي از آن استفاده مي كنند يك 
عصاي كوتاه است. نقّال از اين عصا براي تجّسم هر چيزي استفاده 
مي كند. عصاي نقّال  گاهي شمشير مي شود، گاهي كمان، گاه تبر، گاهي 

اسب، درخت، كوه، ديو ، سپاه دشمن، بچّه ي كوچك و...!
ادامه در صفحه ى 29

س: طيبه رحيمى • تصويرگر: زهره ضرغام پور
عكا

١١١١ شماره ي 8ارديبهشت 1390 



ـ يره ي بي تربيت 

زيره ي بي تربيت هـا!
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را  همسرم  خيلى  من  مى گويد:«  هميشه  پادشاه  عمو جان 
بروم،  او  خواستگارى  به  مى خواستم  وقتى  دارم.  دوست 
ماشينم را كنار ماشين پدرش پارك كردم. بعد به خودم گفتم : 
پارك  اين روزها دخترى كه جاى  ازدواج كن ...  با همين خانم 

داشته باشد، كم گير مى آيد!»
ناراحت  حرف ها  اين  شنيدن  از  صبور،  و  چاق  زن عمو ى 
نمى شود. فقط دست هايش را با پيش بندش خشك مى كند و 
مى گويد:« وقتى دو نفر پنجاه سال با هم زندگى كرده باشند، 
اين حرف ها ديگر اهمّيتى ندارد. مهم اين است كه دندان هاى 

مصنوعى همديگر را عوضى توى دهان خودشان نگذارند!»
من فكر مى كنم پادشاه بدون زن عمو، نمى تواند يك روز هم 
زنده بماند. حتّى اگر به گفته ى خودش ، فقط به خاطر جا ماندنِ 

شال گردنش ، دوباره به خانه ى آن ها برگشته باشد!
ماجرايى كه برايتان تعريف مى كنم، ثابت مى كند كه پادشاه 

چه قدر زياد به محبّت زن عمو نيازمند است. 
آن شب، براى شام ، ماهى سرخ كرده داشتيم. همه- به جز 
لاى  از  ماهى  ريزِ  استخوان هاى  آوردنِ  در  مشغول  پادشاه- 
گوشت ها بودند. پادشاه بى تربيت ها، دم ماهى اش را گرفت و 
آن را بالا آورد. بعد گفت:« اين را چه جورى مى خورند؟... من 
ماهى خوردن بلد نيستم!... مى توانيد به من هم ياد بدهيد؟... 

اى اهالى محترم كاخ، قسم مى خورم من قبلاً نهنگ نبوده ام!»
روش  پادشاه...  جناب  مى دهم  توضيح  من  گفت:«  پدرم 
خوردن ماهى اين است كه بايد گرسنه باشيد!... همين !... خيلى 

ساده است... حتّى لازم نيست از ماهى عذر خواهى كنيد!»
پادشاه گفت:« اين كه تو گفتى، خيلى خوب و ساده است. امّا 

فكر كنم روش خوردن ناخن هاى خودت است!»
براى  ماهى  پيرمرد ...  كن  شروع  گفت:«  پادشاه  به  زن عمو 

سلامتى ات خيلى خوب است.»
ماهى،  خوردن  نيست...  خوب  سلامتى ام  براى  هم  هيچ   -
كردن  پيدا  براى  كه  چون  مى كند...  ضعيف  را  چشم هايم 
استخوان هايش، بايد از فاصله ى پنج سانتى مترى به آن نگاه 

كنم!
زن عمو هنّ و هنّ كنان از جايش بلند شد و عينك مطالعه ى 

پادشاه را از روى يخچال آورد.
تميز  برايت  را  امروز شيشه هايش  بگير... خودم همين   -

كردم.
- چى؟!... عينك مطالعه؟!... من مى خواهم غذا بخورم خانم 

محترم!... خيال ندارم شاگرد اوّل بشوم!
پادشاه اين را گفت و عينك مطالعه را روى ميز انداخت. بعد، 
بشقاب غذاى پدرم را بر داشت، آن را جلو خودش گذاشت و 
مشغول خوردن شد!... با ديدن اين صحنه، مادرم جيغ كوتاهى 

كشيد و بابونه هم افتاد به سرفه كردن.
اين  نشويد...  ناراحت  گفت:«  دخترش  و  همسر  به  پدرم 

روزها مردم به خوردنِ انواع غذاهاى آماده رو آورده اند!»

روز بعد، پادشاه يك كلاه حصيرى گُنده سرش كرده بود و 
بود. وقتى  با ماشين چمن زنى، مشغول مرتّب كردن چمن ها 
ماشين  با  دارد  متوجّه شدم  بردم،  قندى  نان  و  چاى  برايش 
گُل  بوته ى  پشت  همين،  خاطر  به  مى زند.  حرف  چمن زنى اش 
سرخ مخفى شدم و چيزى نگفتم... مثل هميشه، پادشاه يك 
جمله حرف مى زد و بعد به جاى ماشين چمن زنى ، جواب خودش 

را مى داد!

 روى يخچال آورد.
ش ز
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شهرام شفيعي شهرام شفيعي 
تصويرگر: ندا عظيمي

پادشاه:« همين روزها مرا توى سطل آشغال پيدا مى كنند... 
شايد هم يك اژدها با صحنه ى غروب خورشيد را روى كمرم 

خالكوبى كنم!»
يا متوجّه  ماشين چمن زنى:« چرا؟!... مگر معتاد شده اى؟... 
شده اى وقتى دو ساله بوده اى، تو را به قيمت يك شيشه خيار  

شور فروخته اند؟!»
پادشاه:« نه... مشكل اين است كه ملكه ى بزرگ ديگر مرا 

دوست ندارد!»
ممكن  مگر  ندارد؟!....  دوستت  زن عمو  چمن زنى:«  ماشين 
توست...  عاشق  و  شيفته  او  كه  است  سال  پنجاه  است؟!... 
بدون تو، او فوراً مى ميرد... البتّه اوّل براى ناهار، خوراك مرغ 
با آلوچه درست مى كند، بعد لباس ها را توى ماشين لباس شويى 
را  تو  او  كه  نيست  اين ممكن  نه،  بعد مى ميرد!...  و  مى ريزد 

دوست نداشته باشد.»
پادشاه:« وقتي من مى گويم ممكن است، حتماً ممكن است!... 
آن زن، ديشب استخوان هاى ماهى مرا برايم جدا نكرد. پنجاه 

سال بود كه استخوان هاى ماهى را برايم پاك مى كرد.»
همين موقع، من تصميم گرفتم كه به جاى ماشين چمن زنى با 
پادشاه حرف بزنم. بنابراين، صدايم را انداختم توى گلويم و از 
پشت بوته ى گل سرخ گفتم:« مى خواستى از همسرت خواهش 
تا ماهى را برايت پاك كند... شايد او منتظر يك مقدار  كنى 

قدر دانى و تشكّر بوده...»
پادشاه:« تو ماشين چمن زنى من هستى يا خواهر او؟!... قرار 
نشد از آن زن دفاع كنى!... حواست را جمع كن... وگرنه با لگد، 

روشن و خاموشت مى كنم!»
دوست  خودت  كه  جور  هر  چمن زنى:«  ماشين  جاى  به  من 
دارى رفتار كن... امّا يك باستان شناس هم بعد از پنجاه سال 
از ديدن استخوانِ دايناسور ها خسته مى شود!... چه برسد به 

استخوانِ ماهى!»
لگد  با  را  چمن زنى  ماشين  جمله،  اين  شنيدن  با  پادشاه 
خاموش كرد. آن وقت چشمش افتاد به سينى چاى و نان قندى. 
بنابراين عصرانه اش را خورد و ماشين چمن زنى را با يك لگد 

ديگر روشن كرد.

ماشين چمن زنى:« نگران نباش مرد... من كمكت مى كنم... 
تو بايد از فردا صبح سرطان بگيرى!»

من  ندارد...  امكان  بگيرم؟...  سرطان  صبح  فردا  پادشاه:« 
خيلى خسته ام... مى خواهم فردا تا لنگ ظهر بخوابم!»

ماشين چمن زنى:« نقشه ى ما همين است... تو از فردا بايد 
نقش يك آدم سرطانى را بازى كنى... آن وقت، ملكه دوباره 
مثل پروانه دورت مى گردد و قربان صدقه ات مى رود. روزى 

هشت ليتر هم برايت اشك مى ريزد!»
پادشاه:« سرطان؟... چه جور سرطانى؟... يك وقت خطرناك 
نباشد!... من يك هنرمند با احساسم... اگر از اين نقش بيرون 

نيامدم چى؟!»
بايد  كرده ام...  را  جايش  همه  فكر  من  چمن زنى:«  ماشين 
سرطانى بگيرى كه دائم جلو چشم باشد. اين طورى سوزناك تر 

است.»
پادشاه:« به نظرم سرطان شست پاى چپ بهتر است... توى 
اين جزيره، پزشك متخصّص سرطان شست پاى چپ نداريم! 

بنابراين، ملكه حسابى نگران و ناراحت مى شود.»
يك  فقط  جزيره،  توى  مى دانم...  خودم  چمن زنى:«  ماشين 

متخصّص سرطان شست پاى راست داريم!» و از 
ش 
دار 

رار 
گد، 

ست 
سال 
 به 

گد 
دى. 
گد 

متخصص سرطان شست پاى راست داريم!»

يي
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خوب  از  كاملاً  بايد  زن عمو  است...  عالى  خيلى  پادشاه:« 
شدنِ من نا اميد باشد... آن وقت مى توانم روزى هجده بار 

دستور بدهم برايم شربت آبليمو درست كند!»
ماشين چمن زنى:« امشب برو توى انبارى و قطره ى تقويت 
محصول گوجه فرنگى را پيدا كن... آن مايع را براى بزرگ 
شدن گوجه فرنگى ها به كار مى برند! يك قطره در چهل ليتر 
كن!...  فرو  خالص  مايع  در  را  پايت  شست  تو،  امّا  آب!... 
مبل  روى  وقت  مى شود...آن  بزرگ  فوري  پايت  شست 
راحتى ات بنشين و بگو امشب ماهى پاك شده مى خواهم!»

توى انبارىِ سياه و بزرگ، پادشاه بى تربيت ها پاى چپش 
را از توى كفش بيرون آورد. شست پايش مثل هميشه، از 

سوراخِ جوراب بيرون زده بود.
- سلام رفيق عزيزم!... امروز مى خواهم كمى مايع تقويت 
گوجه فرنگى به تو بدهم. كمى تلخ است. امّا هر چه باشد 
از آمپول بهتر است!... دوست مهربانم، آن كه هفتاد سال 
در همه ى شرايط همراه من بوده، كسى نيست جز تو... تو 
هميشه شست پاى خوبى براى من بوده اى و هيچ وقت مرا 
تنها نگذاشته اى... درست است كه شبيه شست پاى يك 
امّا من هيچ وقت سوراخ  جور دايناسور گياهخوار هستى، 
ابتدايى  اوّل  در كلاس  من  وقتى  ندوخته ام! ...  را  جورابم 
بيرون  مدرسه  از  من  همراه  كه  كسى  تنها  شدم،  مردود 
آمد، تو بودى! ... يادت هست؟... من و تو مى رفتيم سينما، 
من اجازه مى دادم تو از سوراخ جوراب بيرون بيايى و فيلم 
مورد علاقه ات را ببينى... سينما رفتن با تو ، هميشه به من 
آرامش مى داد. چون چيپس نمى خوردى. هر بيست دقيقه 
تعريف  آدم  براى  را  فيلم  نمى رفتى.  دستشويى  بار،  يك 
نمى كردى. نمى خواستى كه آدم فيلم را برايت تعريف كند... 
در ضمن، اجازه داشتى بدون بليت وارد سينما شوى!... خب، 
كدام آدم احمقى به جاى تو، همسرش را با خودش مى برد 
سينما؟!... خلاصه اش اين كه تو تنها رفيق منى... من هم 
با دمپايى  نكرده ام... هميشه  كوتاهى  هيچ وقت در حقّت 
و بدون جوراب به مجالس عروسى رفته ام تا تو هم شاد و 
شنگول باشى... هر موقع كه رفته ام استخر، اوّل تو را توى 
آب فرو كرده ام... آن هم توي قسمت كم عمقش! بنابراين 
ممكن  كنى...  درك  مرا  شرايط  بتوانى  امروز  بايد  هم  تو 

است فهميدنش كمى برايت سخت باشد... امّا حرف مرا قبول 
كن... من يك پادشاهم... امّا تو بيشتر عمرت را توى كفش و 
جوراب بوده اى... يعنى يك انگشت دنيا ديده نيستى... باور 
كن كار سختى نيست. بايد يك مدّت نقش يك انگشتِ سرطان 
گرفته را بازى كنى... مى دانم كه استعدادش را دارى... آفرين 
پسر خوب... حالا بايد بروى توى تقويت كننده ى گوجه فرنگى... 
چى؟!... مى ترسى؟... دوست ندارى گنده بشوى؟!... اى شست 
مى تواند  پا  شست  يك  كه  گفته  كى  اصلاً  بى شعور!...  پاى 
حرف هاى ما را بفهمد؟... دهنت را ببند... حالا اى شست پاى 

ابله ، به دستور من برو توى شيشه!

نزديك غروب، پادشاه با لباس ورزشى از خانه رفت بيرون . 
يك ساعت بعد، تلفن كاخ به صدا در آمد.                        

-  سلام خانم ملكه... من يكى از دوستان پادشاه هستم.
- پس چرا صدايتان شبيه پادشاه است؟

- قديم ها ، من و پادشاه با بلند گو هندوانه مى فروختيم... 
مى فروشند،  هندوانه  بلند گو  با  كه  كسانى  همه ى  نديده ايد 

صدايشان شبيه هم است؟! 
- خب امرتان را بفرماييد.  

- جناب پادشاه تشريف دارند؟ 
- نه... يك ساعت است با لباس ورزشى از منزل رفته اند 
به  كنيد،  قطع  زودتر  شما  اگر  و  نگرانم  خيلى  من  بيرون. 
لباس  با  پادشاه  مى زنم. هيچ وقت  زنگ  پليس  و  بيمارستان 

ورزشي از خانه نمي رفت بيرون.
نگران  شما  بيرون،  مى رفتند  شلوار  كت  با  اگر  يعنى   -

نمى شديد؟! 
- مزاحم نشويد آقا!

- خانم ملكه... شست پاى چپ پادشاه سرطان گرفته... حالا 
هر اندازه كه دوست داريد، نگران شويد!

- چى مى گوييد آقاى محترم؟... مگر پادشاه با شست پايش 
سيگار كشيده؟!

- الو چى شد؟... چرا من دارم مى روم بالا؟!... مرحمت عالى 
زياد!... آخ سرم خورد به پُل عابر پياده!

بعد از اين تماس تلفنى عجيب و غريب، زن عمو با سرعتى 
باور نكردنى مشغول كار شد. اوّل آشپزخانه را مرتّب كرد. بعد 

خوب از كاملاً بايد زنعمو ساست برايت كم فهميدنش است

شماره ي 8ارديبهشت 1390 ١٤١٤



سالن پذيرايى را جارو برقى كشيد. توى ظرف بزرگ بلور ميوه 
گذاشت. بهترين لباس هايش را پوشيد و يك ليوان شير گرم 
با دارچين براى پادشاه درست كرد. بعد، همه را صدا كرد و 
گفت:« از امشب بايد همه تان به من كمك كنيد. بازديد از كاخ 
بايد پادشاه را ببريم دكتر. خودم هر  هم فعلاًً تعطيل است. 
روز او را مى برم توى باغ تا قدم بزند. دروازه بان بايد برايش 
قصّه هاى خنده دار بخواند. اگر دلش بخواهد ، هر شب برايش 
ماهى درست مى كنيم... توي اين بيماري، داشتن روحيه خيلي 

مهم است.»
چند دقيقه بعد، بابونه جيغ گوش خراشى زد و گفت:« پادشاه 

را ديدم... از پشت پنجره رد شد... داشت پرواز مى كرد!»
 همگى بى اختيار به طرف بيرون دويديم. بله... شست پاى 
پادشاه به شكل يك بالن بزرگ در آمده بود. پادشاه بيچاره در 

ارتفاع پانزده مترى بالاى سر ما در پرواز بود.
پدرم گفت:« بايد بياوريمش پايين. در اين جزيره، كسى حق 
ندارد بدون اجازه ى نيروى هوايى ارتش، پرواز كند. به زودى 

هشت هواپيماى جنگنده براى سرنگون كردنش مى آيند!»
زن عمو گفت:« اين روح پادشاه است. نمى دانستم مقاومتش 
فردا  مراسم  براى  بايد  است.  كم  بيمارى  برابر  در  قدر  اين 
بشقاب هاى نقره را تميز كنيم!... من مي خواهم اشك هايم توي 

بشقاب هاي برّاق بيفتد!»
- بشقاب نقره؟!... هواپيماى جنگنده؟! ... غلط كردم... زود 
وزيدن  به  شروع  شرق  باد  الان  پايين...  بياوريد  مرا  باشيد 

مي كند و من مى روم روى اقيانوس اطلس!

نمرده...  پادشاه  شنيديد؟....  را  صدايش  گفتم:«  من 
همه چيز به خاطر پنجاه سال تميز كردن استخوانِ ماهى 

است.» 
گم  را  عينكم  من  است  هفته  يك  گفت:«  زن عمو 
برايش  را  استخوان ها  خودم  هميشه  وگرنه،  كرده ام... 
پا ك مى كنم. يعني هر كس عينكش را گم كند، شوهرش 

پرواز مي كند؟» 
بعد از اين حرف ها ، من تند و فرز از پلّه ها بالا دويدم. 
بايد  گفتم:«   پادشاه  به  و  سلطنتى  ايوان  توى  رفتم  بعد 
قبول كنيد كه بعضى از حرف هاى ماشين چمن زنى درست 
است... قول مى دهيد حرف هاى او را گوش كنيد و ديگر 

ماشين چمن زنى بدبخت را با لگد خاموش نكنيد؟»
- پس تو از همه چيز خبر دارى سوسك خش خشو ؟!

- پادشاه، قول مى دهيد يا نه؟
- قول مى دهم... مرا از اين جا نجات بده بچّه ى فضول!

چاره اى نبود. بالن زنده را با شليك تير وكمان پلاستيكي ام 
تركاندم. پادشاه فريادي زد و افتاد توى استخر  كاخ... بعد 
هم شروع كرد به تمام بوته هاى گوجه فرنگى تقويت شده 
بد و بيراه گفتن!                                                                             فردا  مراسم  براى  بايد  است.   

... من مي خواهم اشك هايم توي 

ى جنگنده؟! ... غلط كردم... زود 
وزيدن  به  شروع  شرق  باد  لان 

وس اطلس!

بد و بيراه گفتن!                                                                    

١٥١٥ شماره ي 8ارديبهشت 1390 



چه كساني ده  

خواندن با 
انگشت ها!
افراد نابينا توان ديدن با چشم هايشان
 را ندارند. آن ها براى خواندن و نوشتن

 از حس لامسه ي خود استفاده مى كنند. 
خط نابينايان «بريل» نام دارد. در «بريل»

 نقطه هاى برجسته اى وجود دارد كه 
كنار هم قرار گرفتن آن ها، حروف الفبا را مى سازد. 
در خط بريل، حرف ها جدا از هم نوشته مى شوند. از 
كنار هم قرار گرفتن چند حرف، يك كلمه ساخته مي شود. 
نابينايان با كشيدن نوك انگشتان خود بر روى اين نقطه ها 
مي توانند بخوانند. البتّه هر نوشته، بايد از قبل براي آن ها 
به صورت بريل آماده شده باشد.

ديــــديــــدن
 بــــــ بـــــــــــ

ه انگشـانگشـت 
برادرم، پالتو يا گربه؟!

چشمتان را ببنديد، گوشتان را ببنديد، به بينى تان دماغ گير 
بگذاريد. حالا نوك انگشت ها يتان را روى جسمي بكشيد. نرم است. موهاى 

ريز و كوتاهى دارد. گرمايش را احساس مى كنم .
 چه چيزى مى تواند باشد؟... سر تراشيده ي برادر كوچكتان كه ديروز به سلمانى رفته؟... 

يقه ى خز دار يك پالتو ي زنانه؟ بدن بچّه گربه اى كه مادرش را گم كرده؟
بله... شما با چشم هاى بسته، مى بينيد. اين جادوى پوست شما ست. اين توانايي، به شما كمك 

مى كند با چشم بسته، بلوز پشمي خودتان را از شال گردن خواهرتان تشخيص بدهيد.
حس «لامسه» به شما كمك مى كند نرمى، گرمى، زبري و... را احساس كنيد.  امّا 

مغز شما با استفاده از خاطراتش، مي تواند چيز نرم را از هم تشخيص دهد. يا دو 
چيز زبر و هر دو چيز ديگر را... اين همان نيرو  ي ديدن با انگشتان است.

با چه چيزى لمس مى كنم؟
ما به كمك پوستمان مى توانيم اشيا و اجسام اطرافمان را لمس 

 كنيم. مى توانيم گرمى يا سردى اجسام را بفهميم. مى توانيم 
نرمى و زبرى حوله اى كه با آن صورت مان را خشك 

مى كنيم حس كنيم. يا وقتى كفش مى پوشيم، 
مى توانيم سنگ ريزه اى كه در كفشمان افتاده، 

حس كنيم. 
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    چشم دارند؟

پوست من چه گونه لمس مى كند؟
مى شود گفت همه ي پوست بدن ما قوّه ي لامسه دارد. امّا قوّه ي لامسه ي 

نوك انگشتان دست ها، بيشتر است. 
رشته هاى عصبى فراواني زير پوست ما وجود دارد. اين رشته هاى عصبى، 
انواع مختلفى دارند و هر كدام مخصوص گرفتن يك نوع پيام هستند: گرمى، سردى، 
نرمى، زبرى، خشكى، خيسى و... اين رشته هاي عصبي، بعد از گرفتن هر كدام از اين 

پيام ها، آن را به سرعت به مغز مي رسانند. 
وقتى شما دستتان را به بخارى مي زنيد، گيرنده ي مخصوص گرما، پيام گرما را از 
سطح پوست دست شما به مغز مى فرستند. مغز پيام را دريافت مى كند و شما 
گرما را احساس مى كنيد. اين پيام رسانى كمتر از يك صدم ثانيه طول مى كشد. 

به همين دليل ، شما مي توانيد خودتان را از سوختن، نجات دهيد.
دست شما گرم تر مى شود و شما احساس خوبى داريد. امّا ناگهان 

دستتان را كنار مى كشيد. چرا؟... 
مغز  به  گرما  پيام  رساندن  گرما مشغول  گيرنده هاى 
هستند. امّا در آخرين پيام، گيرنده ها به مغز اعلام 
مى كنند: پوست خيلى گرم شده و اين گرما ممكن 
است به آن صدمه بزند. هنگامى كه مغز اين 
پيام را دريافت مى كند، فوراً به ماهيچه هاى 
دست، دستور مى دهد كه منقبض شوند. 
بنابراين دست شما بي اختيار عقب مي رود: 

آخ!... داشتم مي سوختم!

چرا نابينايان 
لامسه ي 

قوى ترى دارند؟
همه ي ما در زير پوستمان گيرنده هاى 
حسى داريم. اين گيرنده ها در همه جاى 

پوست ما وجود دارند. امّا هر چه بيشتر از اين 
حواس استفاده كنيم، اين گيرنده ها  دقيق تر كار 

مى كنند. افراد نابينا از ابتداى كودكى براى شناختن
 اطراف شان به جاى بينايى، از لامسه استفاده مى كنند. 
به همين دليل تعداد گيرنده هاى  حسى در زير پوست

 آن ها بيشتر و قوي تر است. آن ها با انگشت هايشان مي بينند. 
انگار خداوند به آن ها ده چشم كوچك داده است.

مرضيّه عقدايي

ـدنــدن
ــــــا ــــــا 
ها هاشـت  ـت 
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تا حالا آرزو كرده اي كه بتواني مثل مارمولك روي ديوار و سقف 
راه بروي؟! دانشمندان سال هاست كه دنبال روش هايي هستند تا اين 
آرزو را برآورده كنند. يعني آدم ها مثل«مرد عنكبوتي» مي شوند؟... 
نه!... دانشمندان الگوي عنكبوت را نپسنديده اند. آن ها مارمولك را در 

اين كار ماهرتر مي دانند.

مارمولك ها پنجه هاى چسبنده اى دارند و با آن به جاهاي مختلف مي چسبند. كف دست و 
پاهاى مارمولك از ميليون ها چيز «مو» مانند پوشيده شده. كلفتي هر كدام از اين موها يك صدم 
تار موى انسان است!... (يعني موي ما، صد برابر كلفت تر از آن است. ) اين تارها آن قدر ريزند 

كه به هر چيزي مي چسبند يا در هر چيزي فرو مي روند. 
پاى مارمولك از ميليون ها مو پوشيده شده است. بنابراين او به ديوار مي چسبد. 

دانشمندان در فكر اختراع موادي با همين ويژگي ها هستند. تازگي ها آن ها «ابَرَ چسب» 
هوشمندي ساخته اند كه مي تواند به چيزهاي مختلف بچسبد. در آينده ممكن است از اين 
چسب ها براي فعّاليت ربات هاي كوچك با كاربردهاي تحقيقاتي استفاده كنند. آن ربات ها 
مي توانند با سرعت و دقتّ زياد در هر جايي راه بروند. البتّه دانشمندان هنوز به پاي 
طبيعت نرسيده اند! اگر موهاى مصنوعى ربات ها كثيف شوند، چسبناكى شان كم  مي شود. 

ولى موهاى مارمولك مى توانند خود را تميز كنند!

فكر كرده اي 
مارمولك چه  طور 

تند تند روي
سقف و ديوار 
 راه مى رود؟!

سحر حيدري
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بعضى از مارمولك ها سمّي هستند. ممكن است روي 
زنده ي  موجودات  از  خيلي  مثل  مارمولك ها-  پوست 
ديگر- باكتري هاي خطرناكي زندگي كنند؛ امّا در بدن 

آن ها سمّي وجود ندارد.

مطمئنم اين موضوع را شنيده اى كه مارمولك مثل بيشتر اعضاي خانواده اش، 
مى تواند دمش را از بدن جدا كند! دم او نازك و جدا شدني است؛ البتّه اين 

نقطه ضعف او به حساب نمي آيد! اين كار، يك جور حركت دفاعي 
است. مارمولك دمش را مي گذارد و خودش فرار مي كند! اين كار 

حواس شكارچى يا دشمن را پرت مي كند. 
تكان  زنده  موجود  يك  مثل  شدن،  جدا  از  پس  مارمولك،  دم 

مى خورد و بالا و پايين مى پرد. اين كار، شكارچى را بيشتر گيج مى كند ! 
البتّه معمولاً مارمولك دوباره دُم درمى آورد. فكر مي كني انسان مي تواند در 

اختراعاتش از طرز كار دُم مارمولك هم استفاده كند؟
مارمولك ها فايده  هم دارند. آن ها حشرات موذى و تخم آن ها را مي خورند. اين كار به 

بهداشت خانه ها كمك مى كند. همين طور، نمي گذارد تعداد حشرات در طبيعت زياد شود.

اين جورى مى گويند؛ امّا...

دُم جادويي!
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محمّدعلي قربانيباغ رنگارنگ لوله ها

قلب پر از گُل
تبريك  كارت  يك  اندازه ي  به  را  رنگي  كاغذ   .1

مي بريم. بعد آن را به دور مداد مي پيچيم.

فشرده تر  كمي  را  لوله  و  برمي داريم  را  مداد   .2
مي كنيم.

3. كاغذ لوله شده را با قيچي به اندازه هاي 
مساوي مي بريم.

استفاده  قالب  عنوان  به  مقوّا  از   .4
مي كنيم. مثلاً مي توانيم قالب را شبيه قلب 
ببريم. حالا گل ها را توي قلب مي گذاريم. 

قلب را هم مي چسبانيم به كارت تبريك.

سبز  كاغذ  از  بايد  برگ،  ساختن  براي   .5 
استفاده كنيم. بعد از لوله كردن كاغذ، لوله را با 
فشار له مي كنيم. بعد با قيچي  آن را مي بريم 

و لا به لاي گل ها مي گذاريم.

هـديه هـاي زيبـا و ارزان بسـازيـم

مي توانم با كاغذ، لوله هايي شبيه به قلب درست كنيم. 
براي اين كار بايد كاغذ را دور مداد بپيچيم. ولي نبايد 
خيلي آن را فشرده كنيم. وقتي لوله باز شد مي توانيم با 

فشار دادن بالا و پايين آن، قلب را درست كنيم!
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پروانه
مي توانيم پروانه هم درست كنيم. امّا بايد كاغذ بلندتري دور مداد بپيچيم. و لبه هاي 

آن را مثل شكل، خم كنيم.
درخت هم مثل بقيّه ي چيزها درست مي شود. بايد بعد از درست كردن قسمت 
برگ ها و ميوه، با يك كاغذ بنفش يا قهوه اي، طرح تنه ي درخت را ببريم و زير كار 

بچسبانيم.
ن، 

روبا
ي 

ه ها
ن تكّ

 زد
گره

 با 
نيم

ي توا
م

يم.
ر كن

يبات
را ز

ان 
يزم

آو
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به نظر شما چرا فاطمه دچار نگرانى و اضطراب شده بود؟... آيا كمبود اطّلاعات او، باعث نگراني اش شده 
بود؟... اگر شما به جاى او بوديد چه كار مى كرديد؟

پدر و مادرم با هم دچار مشكل 
شده اند... آن ها دارند با هم بحث مى كنند. 

حالا چه كار كنم؟
 شايد كار خطايي انجام داده ام... يا شايد پدر 

و مادرم همديگر را دوست ندارند... بايد به 
مادربزرگم تلفن بزنم. شايد هم بهتر باشد به 

پليس تلفن بزنم تا بيايد و جلو دعواي 
آن ها را بگيرد!

فاطمه جان، دارى 
چه كار مى كنى؟... بيا، من و 

پدرت بالاخره براى مسافرت 
تابستان تصميم گرفتيم!

هنوز فاطمه توي اين فكرها بود 
كه صداى مادر را شنيد

ليلا سليقه دار
ممنوعممنوعتصويرگر: طاهر شعبانى
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كـليـدهـاى پيـش گـيرى از نـگرانـى
شرايطى را كه باعث نگرانى ما مى شوند، بشناسيم

وقت هايي كه نگرانى مان زياد است، 
رفتارهايمان  و  جملات  تمام  به  بايد 

توجّه داشته باشيم. 

تغذيه هم در پيش گيرى از نگرانى 
تاثير دارد. بايد از غذاهايي كه پرچرب 
و بسيار شيرين نباشند استفاده كرد. 
آب كافي بخوريد. ميوه و سبزي هم 

فراموش نشود.

جمع  با  كردن  همراهي  و  ورزش 
( خانواده و...) مى تواند از نگرانى هاى 

ما جلوگيرى كند.

من10 
بار خواندم! من 

اين جا دلشوره 
مي گيرم! 

بايد 
بروى 

ميوه فروشى 
پسرم!

ورزش 
براي از بين 

بردن دلشوره خوب 
است!

اكبر آقا، 
يك خوراكى بده كه 

كافئين نداشته باشد، خيلى 
شيرين نباشد، آبكى باشد، 

چرب نباشد، ويتامين هاى آ، د، 
اي و ك هم به اندازه ي كافى 

داشته باشد! 

من 
خيلى وقت 

گذاشتم. من 
20 بار دوره 

من كردم!
15 بار 
خواندم!

خودت 
بايد ورزش كني 

آقا!... تماشا كردن 
تلويزيون، دلشوره ات 

را بيشتر مي كند.

هرگز پيش از امتحان از دوستت نپرس 
كه چه قدر درس خوانده است. نپرس 

كه فكر مي كند چه نمره اي مي گيرد. اگر او 
بهتر از تو باشد، تو دلشوره مي گيري!... 

اگر تو بهتر باشي، او نگران مي شود!



را را جبران مي كنيم. به سال هاي 366 روزه مي گويند سال «كبيسه». وقت اسفندماه سي روزه مي شود. يعني اين جوري، اشتباه ساعت ها امّا ما هر چهار سال يك بار، اين وقت ها را جمع مي كنيم. آن زودتر از چيزي كه ساعت نشان مي دهد، تمام مي شود. اين يعنى اين كه هر شبانه روز 3 دقيقه و56 ثانيه فقط23 ساعت و 56 دقيقه و4 ثانيه است!!! يك شبانه روز، 24 ساعت نيست!... بله!... 24 ساعت نيست!24 ساعت واقعاً همين ساعت ها  مي دانيد؟...  را  ما  وقت شناس  دوستان  داستان  امّا 
مي گويم!

سلام ساعت!

اوّلين ساعتي كه اختراع شد، ساعت سايه اى بود. ساعت سايه اي 

اين طور كار مى كرد: يك ميله را در زمين فرو مى كردند. هر وقت سايه ي 

آن كوتاه بود، ظهر را نشان مي داد و هر چه بلند تر مى شد، به غروب خورشيد نزديك تر 

مى شديم. اين ساعت توى خانه ها قابل استفاده نبود. در روزهاى ابرى هم كه نور خورشيد 

ضعيف بود، اين ساعت كار نمى كرد. تا اين كه دانشمندان يك ساعت جديد ساختند. 

ساعتى كه با آب كار مى كرد. هم در خانه قابل استفاده بود و هم در روزهاى 

ابرى مى توانست وقت را نشان بدهد!

ساعت آبدار!
يك نفر مسئول اين كار بود كه هر روز صبح زود بيدار شود و ساعت آبى را پر از 

آب كند! ساعت آبى يك ظرف بود كه سوراخ كوچكي   زيرش داشت. مقدار 
آب خالي شده نشان مي داد كه مثلاً به ظهر يا غروب نزديك شده ايم.

در روزهاى  م و
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ساعت هاي قديمي 
پدران ساعت هاي دقيق 

ساعت ها روز به روز كامل تر و دقيق تر شدند. 

ساعت هاى قديمى ناقص بودند و دقتّ زيادي نداشتند. 

امّا اگر ساخته نمى شدند، امروز چنين ساعت هاي 

دقيق  بسيار  ساعت هاي  نداشتيم.  دقيقي 

امروزي، به دانشمندان نشان دادند 

كه 24 ساعت ما، كمي كمتر 
از 24 ساعت است!

ساعت 
بى  آب!
 آبِ ساعت  هاي آبي، بخار مى شد. 

كردنِ ساعت،  مسئول آب  هم  گاهي 

خواب مى ماند. گاهي ساعت مى افتاد و آب 

آن مى ريخت. به خاطر همين ساعت سايه اى را 

كامل كردند و ساعت آفتابى را ساختند.

اين ساعت، اوّلين ساعتى بود كه رويش اعداد نشانگر 

اوقات روز و شب را مشخّص كردند. دانشمندان يك شبانه 

روز كامل(يعنى يك دور چرخش زمين به دور خودش) را به بيست 

و چهار قسمت تقسيم كردند.

وقتي ساعت شنى، مهمان خانه ها شد
هنوز مردم نمى توانستند از وقت خبر داشته باشند. چون ساعت آفتابى بايد دقيق ساخته مى شد و در جاى 
ثابتى هم مى ماند. به خاطر همين، مخترعان ساعت شنى را ساختند. ساعت شنى از اين قسمت ها تشكيل شده بود. يك 

حباب شيشه اى كه كمر بسيار باريكي داشت، كمى شن بسيار نرم و يك پايه براي نگه داشتن حباب.
به خاطر بسته بودن ظرف شن و كوچك بودن ساعت شني، همه مى توانستند در همه جا از اين ساعت ها استفاده كنند. البتّه ساعت هاي 
شني فقط مدّت كمي را  نشان مي دهند. اين ساعت ها نمي  توانستند در هر وقتي از شبانه روز به ما بگويند كه الان ساعت چند است.

مردم از اين ساعت ها براي كارهاي مختلفي استفاده مي كردند. براى تعيين مدّت دعا خواندن، كارهاى شخصى، 
استراحت، عوض كردن نوبت هاى كار و نگهبانى و....

م ر

وحيد پورافتخارى
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شهرام شفيعيهمه تازه اش را دوست دارند!
تصويرگر: رضا مكتبى

اسب
پدر:  پسرم، امروز امتحان ديكته ات خوب شد يا باز هم 

صفر مى گيرى؟!
پسر : امتحانم خوب شد پدر جان... البتهّ فكر كنم « اسب» 

را غلط نوشتم. چون نمى  دانستم « ك»  اسب را با 
چه « ف» يى مى نويسند!

چند نفر؟ 
روخوانى  مشغول  معلمّ  كلاس ،  يك  در 

مى كردند.  شلوغ  بچّه ها  و  بود  درس 

خبرنگارى به آن كلاس رفت و از معلمّ 

اين  توى  نفر  چند  ببخشيد،  پرسيد:« 

كلاس درس مى خوانند؟»

معلمّ گفت:« يك نفر... يعنى خودم !»

پودر رخت شويىبستنى و 
- مادرها در كجا ى دنيا، بستنى را همراه مايع ظرف شويى 

مى آورند؟
- فهرست خريد!

ببببىىىىىىى ررر ر وييرر

ب شد يا باز هم 

فكر كنم « اسب» 
سب را با

وخوانى 
كردند. 

لّ چرو ك ها ز
پيرزنى با عمل جراحى، همه ى چرو ك هايش را صاف كرد. دوستانش 
اثر  گفت:«  پيرزن  است.  شده  جوان تر  چهل سال  كه  گفتند  او  به 

جرّاحى موقّت است. يعنى چرو ك  ها دوباره بر مى گردند.»
مى كنيم. عوض  را  خانه مان  نشانى   نباش.  نگران  گفت:«  شوهرش 

پيدايمان نمى كنند!» 

كلاس چهارم
- وقتى كلاس چهارم بودم، بعضى از بچّه ها اسمم را گذاشته 

ديگر  آن ها  كه  كردم  كارى  من  امّا  گوجه فرنگى...  بودند 

توى كلاس پنجم نتوانند به من بگويند گوجه فرنگى.

- يعنى چه كار كردى؟

- سال بعدش هم كلاس چهارم ماندم!

مى آورند؟
- وقتى- فهرست خريد!

بودند
توى كلا

- يعنى
- سال ب
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جواب سرگرميجواب سرگرمي

جواب گل و سمور

جواب جدول اعداد

جواب چيستان ها
1. آب جوى و رود

2. چشم ها
3. دوست و دشمن

سرِ طاس
آقايى كه سرش كاملاً طاس بود، به 

سلمانى رفت. استاد سلمانى گفت:

« ببخشيد... من نمى توانم كارى روى 

سر شما  انجام بدهم.»

بنويسيد:  سرم  روى  لطفاً  چرا...   -

اشيا از فاصله اى كه احساس مى كنيد، 

به شما نزديك تر هستند!

سوپ
- آقاى رئيس رستوران، اين سوپى كه براى من آورده ايد، 

تويش مگس دارد.
- چند تا مگس دارد قربان ؟

- پنج تا!
- ببخشيد.... براى شما اشتباهى سوپ بزرگ آورده اند. 

بايد چهار هزار تومان ديگر بدهيد!

ي
يا از فاصله اى كه احساس مى كنيد، 

به شما نزديك تر هستند!
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 انسان هاى غارنشين هم زباله توليد مى كردند. مى دانيد 
آن ها با زباله ها يشان چه مى كردند؟... 

شما در شبانه روز چه قدر زباله توليد مى كنيد؟ 

نام كتاب: زباله و بازيافت(مجموعه كاوشگران جوان)
نويسندگان: رزى هارلو –  سالى مورگان

مترجم: مهدى رزّاقى كاشانى
ناشر: نواى مدرسه

تلفن: 88820583

 اگر حيوانات هم مثل ما عقل داشتند، ممكن بود براي كارشان از ما پول  
بخواهند. اصلاً شايد آن ها ما را مجبور به كار مي كردند.

بريز،  در يك ظرف شيشه اى  را  آن ها  كن.  ماهى جدا  بدن  از  پولك  چند   
كن.  خاموش  را  چراغ ها 
آن ها  روى  را  قوه  چراغ  نور 

بينداز . چه مى بينى؟
دربـاره ى  صـادق (ع)  امام 
شـناخـت  و  خـداشـنـاسى 
به  زيادى  درس هاى  جهـان 
به  را  ما  ايشان  داده اند.  ما 
فكر  خوب  و  ديدن  خوب 
در  كرده اند .  دعوت  كردن 
پاى درس هاى آن  اين كتاب 

امام دانشمند مى نشينيم. 

نام كتاب: شگفتى هاى آفرينش 
به بيان امام ششم (ع)

نوشته ى سيّد مسعود راد
ناشر: مدرسه

تلفن: 88800324

باستان  دوران  قديم ،  خيلى  خيلى  زمان هاى  به 
مى گويند.

ايرانيان باستان، چه طور مسافرت مى كردند؟... براى 
خريد و فروش از چه پولى استفاده مى كردند؟... آيا 

آن ها سواد خواندن و نوشتن داشتند ؟

نام كتاب: تمدن ايران باستان(مجموعه تمدن هاى بزرگ 
جهان)

نويسنده: عبدالرسول خيرانديش
ناشر: مدرسه

تلفن: 88800324

  آدم خيلى وقت ها از داشتن كتاب هاى گنده و سنگين خسته مى شود. 
يك كتاب شعر كوچك و سبك كه صفحه هاى برّاق و تصويرهاي زيبا دارد، 

خستگي ات را در مي كند.

آقاى باران
آقاى باران

در كوچه آمد
انگشت هاى

خود را به در زد
در جيب باران

يك خودنويس است
كه جوهر آن

نخ هاى خيس است

نام كتاب: گوزن سبز
سراينده: محمّد سعيد ميرزايى

تصويرگر: عليرضا گلدوزيان
ناشر: پيدايش

تلفن: 66970270

زهرا برازنده نژاد

 وال كوچك، بزرگ شده بود و به جاى پدرش بر دريا 
فرمانروايى مى كرد. بزرگ ترين آرزوى او گرفتن انتقام 
پدرش از آدم ها بود. يك روز در مسير كشتى ها منتظر 
ماند تا آدم ها را از بين ببرد. وقتى كشتى نزديك شد 
يكى از مسافران براى نجات جان بقيّه خود را به دريا 

انداخت و وال به سرعت او را بلعيد. ولى...

نام كتاب: وال و حضرت يونس(از مجموعه قصّه هاى حيوانات 
در قرآن )

نوشته ى عبدالودود امين
ترجمه و باز نوشته: محمّد رضا سرشار

تصويرگر: نسيم خواجوى
ناشر: منادى تربيت
تلفن: 88894292



اروپا  شرقى  شمال  در  كبود»  «زاغ   
كبرا  مار  كلّه ي  و  سر  و  مى كند  زندگى 

بيشتر در جنوب آسيا پيدا مى شود. 
هر جاى نقشه كه عكس چمدان و چتر 
بيشتر  آن جا  به  جهانگردان  يعنى  بود 

سفر مى كنند. 
اهالى استراليا عاشق خوراكى هاى بريان 

شده اند!
«نيل» طولانى ترين رودخانه ي دنيا ست.

نام كتاب : نخستين اطلس جغرافى من
ترجمه و گردآورى: على بشر دانش

ناشر: قديانى (بنفشه)
دفتر فروش: 66975790

 اگر شما هم جزو افرادى هستيد كه بعد از خوردن غذاى خاصّى يا بو 
كردن گل و گياهى، بدنتان به شدت ، خارش مى افتد و يا عطسه و سرفه 

مى كنيد ، بايد بگويم: به آن مواد آلرژى داريد يعنى حسّاس هستيد.
آيا بعد از خوردن كاكائو بدنتان قرمز مى شود و حسابى به خارش مى افتد؟ با 

كمال تأسف شما به كاكائو حسّاسيت داريد و نبايد آن را بخوريد.

حسّاسيت  چيزى  به  وقتى   : كتاب  نام 
دارى 

(مجموعه كتاب هاى مواظب بدنت باش )
نويسنده: آنجلا رويستون

ترجمه: امير صالحى طالقانى
ناشر: افق (فندق)

تلفن: 66413367

راه  را  قطار  عادل  بچّه ها سوار شدند.   
انداخت و به طرف آسمان حركت كردند. 
شد .  پياده  زهره   سيّاره ى  روى  افروز 
آخرين  كه   - ماه  به  مى خواست  رويا  امّا 
را  مادر بزرگش  تا  برود  بود-  ايستگاه 
ببيند. سر راه ستاره هاى  زيبا را مى چيد 
درست  سينه ريز  مادر بزرگش  براى  و 

مى كرد.

نام كتاب : كودكان ماه
نوشته ى جمال الدين اكرمى

تصويرگر: مهكامه شعبانى
ناشر: پروانه

تلفن: 66401543

نقاّل يا هنرمند همه كاره
نقّال ها از روزگاران قديم، داستان هاي پهلواني و اخلاقي را در شهرها و روستاها، براي 
مردم روايت مي كردند. نشستن پاي نقل نقّال از مهم ترين سرگرمي هاي مردم بود. بعدها 

قهوه خانه ها، مركز اصلي شاهنامه خواني و نقّالي شدند.
يك نقّال، هنرمند ي نمايشگر، قصّه گو، شعردان، خوش صدا و وريده است. او در برابر 
تماشاگر، با استفاده از داستان هاي شاهنامه ، صحنه اي پر از تحرّك و هيجان مي سازد. او 
هميشه يك نفره كار مي كند و به جز عصاي كوتاهش هيچ وسيله ي ديگري هم ندارد. او به 
جاي همه ي شخصيت ها حرف مي زند و حركت مي كند. هر جا هم كه لازم بداند، شعرهاي 

زيبايي از شاعران ديگر مي خواند.

نقّال ها از روزگاران قديم، داستان هاي پهلواني و اخلاقي را در شهرها و روستاها، براي مردم روايت 
مي كردند. نشستن پاي نقل نقّال از مهم ترين سرگرمي هاي مردم بود. بعدها قهوه خانه ها، مركز اصلي 

شاهنامه خواني و نقّالي شدند.
يك نقّال، هنرمند ي نمايشگر، قصّه گو، شعردان، خوش صدا و وريده است. او در برابر تماشاگر، با استفاده 
از داستان هاي شاهنامه ، صحنه اي پر از تحرّك و هيجان مي سازد. او هميشه يك نفره كار مي كند و به جز 
عصاي كوتاهش هيچ وسيله ي ديگري هم ندارد. او به جاي همه ي شخصيت ها حرف مي زند و حركت 

مي كند. هر جا هم كه لازم بداند، شعرهاي زيبايي از شاعران ديگر مي خواند.

ادامه از صفحه ي 11
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حسين شاهوردي

به مارپيچ نگاه كنيد. مركز صفحه را رو به روي صورتتان 
نگه داريد. به آن نگاه كنيد . پرّه ها به نظرتان متحرّك مي آيند!

به مركز دو دايره خيره شويد و سپس سر خود را به جلو و 
عقب ببريد. دايره ها به حركت در مي آيند!

دايره هاي اين شكل باعث مي شوند كه ضلع هاي 
مربعّ، خميده به نظر برسند. امّا آن ها كاملاً مستقيم 

هستند.

ا ببين! ّـ نيست ام
اين حيله هاي تصويري، چشم ها و مغز شما را به اشتباه 
مي اندازند. پس ممكن است چيزهايي ببينيد كه وجود 
ندارند! از اين تصاوير لذّت ببريد؛ ولي مراقب چشمانتان 
باشيد.  نگاه كردن بيش از اندازه به آن ها، ممكن است 

مضر باشد.
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سيّد رسول ميردامادي

جدول اعدادجدول اعداد

چيستانچيستان

عددهاي يك تا شش را طوري در 
جدول قرار دهيد كه هيچ عددي در 
رديف هاي عمودي و افقي تكرار نشود. 
مجموعه هاي  در  عددي  هيچ  ضمناً 

شش خانه اي هم تكرار نشود.

 آن چيست كه نه دست دارد، نه پا. هميشه راه مي رود و هيچ وقت هم خسته نمي شود؟
 دو برادرند كه در زير يك كوه زندگي مي كنند و هيچ وقت خانه ي يكديگر را نمي بينند.

 آن چيست كه بسيارش كم است و آن چيست كه كمش بسيار است؟

جواب سرگرمي در صفحه ي 27
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گُل و سمورگُل و سمور
مي تواني سمور را براي بوييدن گل 

بهاري، به بالاي صخره برساني؟
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طاهره خِرَدور
تصويرگر: امير خالقى 

جدولِ دوستان، مثل 
سفره است. مي توانيم 

دور هم بنشينيم  و 
آن را حل كنيم!

 10  9    8    7    6    5    4    3    2    1
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
 9
10

1. عدسيِ چاق!- هم خانواده ي شك
2. خانه ي پرنده- اثر پا روي خاك

3. بالا آمدن آب دريا- زمان
4. از وسائل نقليّه- باقي ماندن، زنده ماندن

5. خاك سرخ رنگ- قافله
6. آهن را مي ربايد- او

7. طول عمر هر كس- مقام- قلّه ي بلند زاگرس
8. خانه ي لاك پشت- خراش

9. بر روي رودخانه مي زنند- محصول انباشته شده ي گندم وجو
 10. فقير و بي چيز- راننده ها هي آن را عوض مي كنند!

بايد  چي  هر  از  قبل  قائمه-  زاويه ي  به  رو  روبه  ضلع  مثلّث  در   .1
بگوييم

2. معمّا را..... مي كنيم- الكتريسيته را از خود عبور مي دهد
3. لباس مخصوص زنانه- نوعي قارچ كه روي نان يا غذاي مانده پيدا 

مي شود
4. طناب- گوشه- ليلاي بي لا!

5. هديه ي ابر
6. دست هاي ساعت!

7. مخالف خير- بانگ و صدا- عقل
8. ميوه اي كه تنبل هم دارد- دوست نيست

9. كتاب ابوعلي سينا- تند بدون ت!
10. مخفّف كوتاه- موي گردن اسب و شير. شماره ي 8ارديبهشت 1390 ٣٢٣٢


